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 مکاتبات پیغمبر اکرم برای دریافت خمس! از مسئله نهاییجمع بندی  –( 28تبیین مسئله خمس در اسلام )

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 .الله

 «!حاکم نیشابوری»دیدگاه علمای بزرگ اهل سنت پیرامون 

حاکم »شود؛ زیرا غالب روایاتی که از سوی دوستان سؤالات زیادی می« حاکم نیشابوری»در مورد  معمولاا 

و « بخاری»این روایات را رالمؤمنین علی )علیه السلام( است و ، مربوط به ولایت امیآورده است« نیشابوری

با « حاکم نیشابوری»نیاوردند زیرا این روایات را ی عناد با امیرالمؤمنین یا از ترس حکومت یا از رو« مسلم»

حاکم »تصحیحات  بنابراین بسیاری از وهابیت نسبت بهسال تفاوت حیات دارد.  150ن حدود صاحبان صحیحی

 :به« حاکم نیشابوری» از« ذهبی»کنند. تشکیک می« نیشابوری

 «نیالمحدث امام»

 - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالذهب محمد نیالد شمس الله عبد أبو :المؤلف اسم الحفاظ، رةکتذ

 962، ح 1039، ص 3، ج یالأول: الطبعة روت،یب

 نویسد:می «حاکم نیشابوری»مورد در « ابن اثیر»ند. همچنین کتعبیر می



ا انک فإنه» ایخب الفن بهذا عالما ا بغوامضه، را  بهذا نیتابکال یعل مکوح القول هذا قال وما بأسراره، عارفا

 «همایعل به مکح لما قنیوالت والاختبار شیالتفت بعد إلا مکالح

روایتی را صحیح  او زمانی کهحاکم نیشابوری عالم به فن حدیث است. به معضلات حدیث آشناست. 

 دهد.خواند، بعد از تفتیش و بررسی چنین نظری را میالاسناد می

، ص 1،، ج یالجزر ریالأث ابن محمد بن کالمبار :المؤلف اسم الرسول، ثیأحاد یف الأصول جامع معجم

 هیعل المتفق من: الأول ، باب النوع162

 گوید:می« حاکم نیشابوری»در مورد « ابن خلکان»

 «هامثل یإل سبقی لم یآلت تبکال هیف والمؤلف عصره یف ثیالحد أهل إمام»

 یأب بن میإبراه بن محمد بن أحمد نیالد شمس العباس أبو: الزمان، المؤلف أبناء وأنباء انیالأع اتیوف

روت، یب – صادر دار: عباس، الناشر إحسان: ، المحقق(هـ 681: یالمتوف) یالإربل کیالبرم انکخل ابن رکب

 615، باب 280، ص 4ج 

 گوید:که از وهابیون است، می« الأعلام»صاحب کتاب « خیرالدین زرکلی»همچنین 

 «هیف نیوالمصنف ثیالحد حفاظ ابرکأ من»

 گوید:سپس می

 «مهیسق عن زهییوتم ثیالحد حیبصح الناس أعلم من وهو»

 او داناترین فرد به تشخیص حدیث صحیح از حدیث ضعیف است.



 1396: یالمتوف) یالدمشق یلکالزر فارس، بن یعل بن محمد بن محمود بن نیالد ریخ: فالمؤل، الأعلام

 مک، باب الحا227، ص 6، ج م 2002 ویما/  اریأ - عشر الخامسة: الطبعة، نییللملا العلم دار: الناشر، (هـ

 یسَابُوریالن  

 140ل . از سانقل کرده استر مفصل روایاتی در فضیلت امیرالمؤمنین و اهلبیت )علیهم السلام( به طو «ذهبی»

کسی روایاتی از هجری بود،  406که حدود سال « حاکم نیشابوری»نوشته شد، تا عصر  های رواییکه کتاب 150یا 

 قبیل:

 «یبعد مؤمن لک یول وهو منه وأنا یمن یعل یعل»

 دار: النشر ردا ،یالذهب أحمد بن محمد نیالد شمس :المؤلف اسم الرجال، نقد یف الاعتدال زانیم

 أحمد عادل خیوالش معوض محمد یعل خیالش: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1995 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 1507، ح 138، ص 2عبدالموجود، ج 

 «هیول یفعل ه،یول نتک من»یا: 

 موافق تابکال ترقیم]عسوب، ی موقع: تابکال ، مصدر23: الأجزاء النبلاء، عدد أعلام ریس: تابکال

 182، ح 415، پاورقی ص 5، ج [بوعللمط

هایی که یا کتاب« حاکم نیشابوری» اثر« مستدرک»دهیم همگی سراغ مانور می هاروی آنما دیگری که  یا تعابیر

ها مانع بودند و کردند این روایات را نقل کنند و حکومتبعد از آن نوشته شده است، رفتیم. این افراد جرئت نمی

 یا اینکه مریض بودند.

شود. دیدند که اگر این روایات را نقل کنند، مبانی اعتقادی خودشان و جامعه هم متزلزل میاین افراد می

 روایات را مخفی و نابود کنند و یا نقل نکنند. طوراینبنابراین در تلاش داشتند که 



روایتی از بیاید رند، وثوق اهل سنت که در مورد آن مدح و ثنا و تمجید دا روات موردمشاهده کنید اگر یکی از 

 زنند.می «یتشیع»امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( نقل کند به او برچسب 

سال با هم تفاوت  5« بخاری»و « مسلم»آمده است؛ « بخاری»و « مسلم»سال بعد از  150« حاکم نیشابوری»

 است. 261متوفای « مسلم»است و  256متوفای « بخاری»دارند. 

 «!ناصرالدین البانی»ر مفید از یک قاعده رجالی بسیا

تعبیری دارد که تعبیر بسیار زیبایی است و اگر دوستان یادداشت کنند برایشان « ألبانی» ؛در رابطه با بحث تشیع

 وهو منه وأنا مني وإنه بعدي وليكم وهو منه وأنا مني فإنه علي، في تقع لاایشان بعد از نقل روایت "مفید است. 

 "! ثقات رجاله حسن و إسناده: "می گوید "بعدي وليكم

 در ادامه می گوید:

 «یعیش الشاهد هذا یراو: قائل قال فإن»

 باشد شیعه است،« اجلح بن عبدالله کندی»راوی این روایت که 

 «مانیسل بن جعفر وهو آخر یعیش له سند المشهود یف کذلکو»

 کند هم شیعه است،و راوی روایتی که این مطلب را تأیید می

 «!ه؟یف وعلة ثیالحد یف طعنا کعتبرذلی أفلا»

 شود؟!آیا این موجب ضعف روایت نمی

 گوید:است. در جواب می البانی بسیار جالبعزیزان خوب دقت کنند، زیرا تعبیر 

 «الصدق والحفظ هو إنما ثیالحد ةیروا یف العبرة لان ،کلاا »



 بودن راوی است. هرگز، آنچه برای ما در روایت حدیث ملاک است، صادق بودن و حافظ

 «بهیحس فهو ربه، نیوب نهیب فهو المذهب وأما»

 مذهب او بین خودش و خدایش است و مسئولیتش هم به عهده خودش است.

 الخوارجکن یالمخالف الثقات من ریثکل أخرجوا قد رهما،یوغ ،(نیحیالصح) ینجد صاحب کولذل»

 «رهمیوغ عةیوالش

یا اری از افرادی که ثقه هستند، اما شیعه هستند و در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم از بسی

 خارجی هستند روایت آوردند.

 بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف؛ وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة

 للنشر المعارف مكتبة: الناشر، (هـ1420: المتوفى) الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج

 262، ص 5ج ؛ م 1995 - هـ 1415 :النشر عام؛ (المعارف لمكتبة) الأولى،: الطبعة، الرياض والتوزيع،

معاصر  عبارتهای دیگری هم داریم؛ اما همین عبارت، از یک عالماین عبارت، عبارت بسیار خوبی است. البته ما 

ها و تعدادی زیادی از اهل سنت به وهابی مخصوصاا کنند. تعبیر می« بخاری دوران»به « ألبانی»است و امروزه از 

 احترام ویژه قائل هستند.« البانی»نظرات 

خورد. همان عبارتی که علمای شیعه هم در بسیاری از موارد به درد ما می« البانی»بنابراین این تعبیر از سوی 

ملاک در نقل  قبول است. زیرا مورد اما ثقه باشد، ،گویند: اگر راوی غیر امامینسبت به غیر امامی دارند که می

 صداقت در گفتار است. ،روایت

کند. ادعای اجماع می« شیخ طوسی»ثقه هستند.  لیوهستند زیادی از اهل سنت داریم که سنی  ما راویان

راویانی که اهل سنت ز راویان عامه را لیست کرده است. نفر ا 20در آخر رجال بیش از « علامه حلی»مرحوم 



مراجعه کنید،  «علامه حلی»اثر « رجال»رجالی ما مورد وثوق قرار گرفتند. اگر به انتهای کتاب هستند در کتب 

 لیست راویان اهل سنت و مورد وثوق را خواهید یافت.

 برگردیم به بحث خودمان...

 های نبی گرامی اسلام به رؤسای قبایل و افرادی که برای جمع آوری خمسبحثی که ما داشتیم با موضوع نامه

و اهتمام جامعه اسلامی شده است فرهنگ معین کردند، نشانگر این است که خمس در عصر پیغمبر اکرم وارد 

 کند.رسول گرامی اسلام را نسبت به خمس اثبات می

 مکاتبات پیغمبر اکرم برای دریافت خمس! از مسئله نهاییجمع بندی 

 های مکاتبات بحثاین نتیجه در حقیقت که  داریمما در بخش پایانی مکاتبات رسول گرامی اسلام تحلیلی 

 است. 

د"، مشخص ها را از مغانم پرداخت کنیفرماید: "خمسنویسد و میها را میاینکه پیغمبر اکرم نامه نکته اول؛

 است که خمس غنایم جنگی نیست. بلکه مراد از غنایم مطلق فواید است.

گ به دست حاکم اسلامی است. فرماندهی حکومت جنزیرا اعلان جنگ و اعلان صلح و مسئولیت فرماندهی 

 اسلامی یا توسط پیغمبر اکرم است و یا شخصی که رسول گرامی اسلام او را نصب کرده باشد.

ما در تاریخ حتی یک مورد ولو در روایات موضوعه هم نداریم که بگویند: "فلان قبیله از نزد خود اعلان جنگ 

و خمس آن مال را رابر فلان مشرکین جنگیدند و این غنایم را به دست آوردند کردند" یا بگویند: "فلان قبیله در ب

 برای پیغمبر اکرم فرستادند."

حتی یک مورد هم پیدا آیا نامه که پیغمبر اکرم دستور داده از غنایم جنگی خمس پرداخت کنید،  50از میان 

اتفاق نیفتاده است؟! در این صورت  حتی یک مورد همآیا نشده است که به دستور پیغمبر اکرم عمل کنند؟!



در خارج مصداقی ولو برای یک مرتبه  یعنی اینکهاین ادعا اکرم در حقیقت دستوری عبث است!!  دستور پیغمبر

 هم نداشته است. 

کنیم چه در زمان رسول گرامی اسلام و چه پس از آن حتی یک مورد هم نداریم که بنابراین ما مشاهده می

 دیگر اعلان جهاد کنند. یلهقبخودشان بدون اذن حاکم با ای از طرف قبیله

شود؛ اما زد و خورد هیچگاه به عنوان جهاد جنگ و دعوا در تاریخ قبل از اسلام و پس از آن فراوان یافت می

اسلامی که اموال طرف مقابل را به عنوان غنیمت جنگی بگیرند، ما نداریم. این مطلب یک دلیل قاطع و محکم و 

 سند و عقلایی است.عموم پ

؛ اما و غیره آمده است «خمس المغانم» ،«خمس المغنم»، «خمس الغنایم»غنیمت به صورت در این نامه ها 

، غنائم جنگی نیست، یک مورد هم چنین اتفاقی نیفتاده است. این مطلب نشانگر این است که مراد از غنایم

 مطلق فایده است. بلکه

هست که بعضی از قبایلی « صحیح بخاری»ها حتی عبارتی که در این است که در بعضی از این نامه نکته دوم؛

توانایی  اصلاا که رسول گرامی اسلام دستور داده است خمس پرداخت کنند، قبایل کوچک و متفرقی بودند که 

 جهاد با مشرکین نداشتند.

مراقب بودند که با احتیاط  کاملاا بلکه از ترس مشرکین این قبایل نه تنها توانایی جهاد با مشرکین نداشتند، 

 توانستند به مسافرت بروند.زندگی کنند و هیچگونه درگیری نداشته باشد؛ چه بسا از ترس مشرکین نمی

خواستند مسافرت بروند یا به مکه و مدینه بروند، مشرکین سر راه بودند و ای بودند که اگر میدر منطقه هاآن

افرادی نزد رسول گرامی اسلام  وارد شده است که «صحیح بخاری»در کتاب مثلاا بردند. بین می را از هاآن

 :کنندآیند و عرض میمی



ة   من یکنَأتِْ  إِن ا»  «دَة  یبَعِ  شُق 

 ما از مسافت دوری خدمت شما آمدیم.

ارِ ک من یالْحَ  هذا کنَ یوَبَ  نَنَایبَ  وَإِن  »  «مُضَرَ  ف 

 ر مضر قرار دارند،بین ما و مدینه کفا

 «الْحَرَامِ  شَهْرِ  یف إلا یکنَأتِْ  أَنْ  عُ ینَسْتَطِ  لَا  وَإِن ا»

 توانیم نزد شما بیاییم.کنند و قتل و غارت ندارند، میتنها در ماه حرام که کفار در آنجا جنگ نمی

 فرماید:پیغمبر اکرم به این افراد می

وا» ا تُؤَدُّ  «الْمَغْنَمِ  من خُمُسا

 م خودتان را بپردازید.خمس غنائ

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، 45، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 87ح 

مسخره نیست؟! اهانت نیست؟! این آقایان عقل خدادادی را به کار  غنایم جنگی باشد، «مَغْنَمِ »اگر مراد از 

رابطه با سرگذشت خمس بعد از رسول گرامی اسلام بحثی ادامه مباحث، در ما در  شاءاللهاناندازند. نمی

 خواهیم داشت.



ه آی رغمیعلس پس از رسول گرامی اسلام چه شد!؟ سرنوشت خم اصلاا بیان خواهیم کرد که  شاءاللهان

خمس غنایم جنگی را چکار کردند؟! این مطالب حتی ای که در مورد خمس وارد شده است، این افراد شریفه

 روشن و واضح است.

سُولِ  وَ  خُمُسَهُ  للِ هِ  فَأنَ   ء  یشَ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  أَن ما اعْلَمُوا )وَ   (یالْقُرْب یلذِِ  وَ  للِر 

 اوست. شاوندیخو و رسول یبرا و آن یک پنج است اخد یبرا بریدیم سود هک را آنچه دیبدان و

 41(: آیه 8سوره انفال )

را بدهند یا  (یالْقُرْب ی)لذِِ متن قرآن است! آیا این افراد از همین غنایم جنگی حاضر شدند سهم  (یالْقُرْب ی)لذِِ 

 گوید:میآنها نه؟! ما در مورد آن مفصل بحث خواهیم کرد. 

 «الْحَرَامِ  شَهْرِ  یف إلا یکنَأتِْ  أَنْ  عُ ینَسْتَطِ  لَا  وَإِن ا»

 کنیم مسافرت کنیم.جرئت نمی اصلاا ما جز در ماه حرام 

مشخص است که  کاملاا در اینجا در محاصره کفار هستیم.  کاملاا ای هستیم که بیان کردند: ما در منطقه هاآن

 معنای لغوی غنیمت است که مطلق الفایده است. «مغنم»مراد از 

توانند از نزد خودشان اعلان ها این باشد که هرکدام از این قبایل میاگر بنا باشد مضمون این نامه ؛نکته سوم

جنگ و جهاد کنند و حتی کفار و مشرکین حمله کنند و این افراد را بکشند و اموالشان را به عنوان غنایم جنگی 

 تصرف کنند.

شود. آیا اگر امعه اسلامی سنگ روی سنگ بند نمیشود و در جنظمی ایجاد میباشد چقدر بی طورایناگر 

نظمی به توانید اگر فرصتی پیدا کردید اعلان جنگ کنید؛ آیا بیقبیله این باشد که شما می 50نامه به  50مضمون 

 آید؟!وجود نمی



افراد آن زمان هم به آن شکل مسائل اسلامی و معارف دینی در پوست و گوشت و استخوانشان هم مخلوط 

کند که حضرت سه در زمان رسول گرامی اسلام در جهاد جنایتی می« خالد بن ولید»ده است!! شخص نش

 فرمایند:میمرتبه 

ا إِلَيْكَ  أَبْرَأُ  إني اللهم»  « خَالدِ   صَنَعَ  مِم 

 خدایا من از تو معذرت می خواهم از کاری که خالد کرده است.
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ت اش هم این اسدهد و بهانهانجام می« مالک بن نویره»در زمان ابوبکر آن جنایت را نسبت به « خالد بن ولید»

 توانند اجتهاد کنند، امادانیم این چه اجتهادی است که تنها طرفداران حکومت میکه او اجتهاد کرده است. ما نمی

 توانند اجتهاد کنند!!مخالفین نمی

صحابه است یا صحابه نیست؟! اگر صحابه نیست که بحث دیگری است. اینکه پشت سر « مالک بن نویره»

را کنار اینها و او در میان اصحاب پیغمبر اکرم نماینده بوده است، باید همه نماز خواندند « خالد بن ولید»

 بگذارید.

که همه روایاتی از صحابه نقل کردند را « ابن عبدالبر»و « الاصابه»باشد باید در کتب رجالی از جمله  طورایناگر 

 تواند اجتهاد کند.می ای همحابهصحابه است و هر ص« مالک بن نویره»اگر اما باید کنار بگذاریم. 

 «رأی النبی»آن زمان دیگر مشخص نبود کسی گواهی اجتهاد از حکومت یا پیغمبر اکرم بگیرد. به مجرد اینکه 

 خیلی آسان و راحت بوده است. !!«صار مجتهدا»ولو یک لحظه 



جامع »گفت: روش حوزه به این صورت است که اوایلی که وارد طلبگی شده بودیم، یکی از آقایان می

و « رسائل»و « شرح لمعه»و « معالم»را باید مطالعه کنید، سپس « مغنی»و « سیوطی»و « المقدمات

 شوید.و سپس مجتهد می« کفایه»و « مکاسب»

خواند، مجتهد می« مکاسب»و « رسائل»را بنویسد، هرکسی « کفایه»قبل از آنیکه آخوند  مرحومگفت: او می

 شد!خواند، مجتهد میرا می« معتینل»را بنویسد، هرکسی « مکاسب»و « رسائل»شد. قبل از اینکه شیخ می

گفت: قبل از اینکه آمد و میاو همینطور عقب می شد!خواند، مجتهد میمی« ممعال»هم هرکسی « لمعه»قبل از 

این کتب درسی نبود و شد!! آمد مجتهد میمادرش بیرون می بنویسند، هرکسی از شکم« جامع المقدمات»

 تهاد مترتب بر کتب درسی است. اج

م را یک اگر کسی حتی پیغمبر اکر «من رأی النبی ولو ساعتا» گویند:حال این آقایان در تعریف صحابه می

 شود!!ساعت ببیند مجتهد می

هم مجتهد هست یا مجتهد نیست؟! اگر چنانچه اجتهاد دو مجتهد با هم « مالک بن نویره»طبق این تعریف، آیا 

ته باشد در اینجا حکم چیست؟! دوستان مقداری روی این مبحث کار کنند و ما در هفته آینده این تعارض داش

 مسئله را از دیدگاه شیعه و اهل سنت بیان خواهیم کرد.

فرض در کتب فقهی ما وجود دارد که اگر یک مجتهدی را به دادگاه احضار کنند و قاضی هم مجتهد باشد؛ اگر 

به رأی اشکالی ندارد ولی ربوی انجام داده است، اما این معامله ربوی به اجتهاد متهم  ایمتهم معاملهکنیم که 

 و خلاف شرع است؛ در اینجا چه کار باید کرد!؟قاضی حرام 



در صورتی که شخصی کسی را کشته است و به رأی این متهم قتل خطأیی است و به رأی قاضی قتل عمدی یا 

 مجتهدِ نظر مجتهد ملاک باشد، باید آقای مجتهد را اعدام کنند؛ اما اگر  اضیِ است؛ چکار باید کنیم؟! اگر نظر ق

 متهم ملاک باشد، باید دیه بپردازد.

این بحث در میان شیعه مطرح است که اگر رأی دو مجتهد قاضی و مجتهدی که مدعی علیه و متشاکی است با 

 اشت، نتیجه چیست و چکار باید کرد!؟هم تعارض د

اجتهادش به این بوده است که نباید به ابوبکر زکات بدهد و او هم  «مالک بن نویره»، جناب شخصبنابراین این 

اجتهادش این است که این شخص باید کشته شود؛ یا اجتهادش این بوده است که باید او را بکشد و به 

 همسرش هم تجاوز کند. اجتهاد است دیگر!!

شود با او کرد. بنابراین در تعارض اجتهاد باید چکار هرکاری می زمانی که اجتهاد بر پایه کتاب و سنت نباشد،

 کنیم؟!

ها دستوری از طرف پیغمبر اکرم و مجوزی برای قبایل است؛ نتایجی به دنبال اگر بگوییم این نامههم در اینجا 

 دارد از جمله:

آورند که چهار پنجم مال اگر قبایل از نزد خود اعلان جهاد کنند و هجوم ببرند؛ غنایمی هم که به دست می

بند و اکرم ارسال کنند؛ در حقیقت باعث بی رخودشان و یک پنجم متعلق به حکومت اسلامی باشد و برای پیغمب

 باری در جامعه خواهد شد.

خیلی با معارف آشنا این اقدام موجبات آشوب در جامعه اسلامی را فراهم خواهد کرد. در آن زمان مسلمانان 

های قبل از اسلام میان قبایل وجود دارد، هوا و هوس هم در میان قبایل عرب وجود ها و کینهو عقده نبودند

 دارد.



دهد؛ بنابراین جامعه اسلامی به یک جامعه به ها مشروعیت میها و عقدهها به کینهاین نامه ،باشد طورایناگر 

 هم ریخته و بدتر از زمان جاهلیت تبدیل خواهد شد.

گفتند خیانت است. کردند و کشت و کشتار داشتند، میای جنایت میدر زمان جاهلیت به هر بهانه اگر این افراد

 اند.الآن لباس شرع هم بر تن اقدام خود پوشانده

در زمان رسول گرامی اسلام یکی از مردان عرب نزد رسول الله آمد و عرض کرد: یا رسول الله! در نقل است که 

 کنید، آیا قتل و کشتار هم وجود دارد؟!تعریف میبهشتی که این همه از آن 

جای کشت و کشتار نیست، بلکه جایی امن و صفا است. شخص گفت: بهشتی  اصلاا پیغمبر اکرم فرمودند: آنجا 

 خورد!که در آن قتل و غارت نباشد، به درد ما نمی

لباس  ،ها به این طرز فکرین نامهای از افکار عرب آن زمان است! شما حساب کنید پیغمبر اکرم با ااین نمونه

 مشروعیت بپوشاند، چه غوغایی خواهد شد!!

نه  ها، مطلق الفایده و ربح است.در این نامه «غنایم»و  «مغنم»کند که مراد از عقل سالم قضاوت میبنابراین 

 فقط غنائم جنگی!

 سلام علیکم و رحمة الله و برکاتهوال


